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  مقدمه
ــات     ــان حي ــصوص پاي ــه درخ ــرخلاف آنچ ب

گرايي معنايي    مدرنيسم و بازگشت عيني     پست
تحــت تــأثير واقعــه يــازدهم ســپتامبر گفتــه 

تـرين مفهـوم      رسـد مهـم     به نظر مي  شود،    مي
المللي پـس از پايـان جنـگ سـرد،      روابط بين 

فروپاشي شـوروي و واقعـه مزبـور، تروريـسم          
ــايي    ــار آشــفتگي معن ــه خــود گرفت اســت ك

در حقيقـت تروريـسم     . اي شده است    گسترده
المللـي    هاي مبهم در عرصـه بـين        يكي از واژه  

است كه به علت پيچيدگي مفهوم و مصاديق        
در تعريف و تحديد    » بحران معنا «وعي  آن با ن  

بغرنجــي ارائــه تعريفــي . روســت قلمــرو روبــه
ــر ــاي   iفراگي ــوم آن، پ ــق از مفه ــورد تواف و م

برداشــتها و برخوردهــاي سياســي را بــه ايــن 
  .حوزه باز كرده است

به عبارت ديگر تعاريفي كه از تروريسم       
و ابعاد آن ارائه شده، بيش از آنكه منطبق بـر           

واقعيت / و پذيرش ثنويت ارزش   گرايي    عينيت
 و  iiهـاي گفتمـاني     باشد، برگرفته از برسـاخته    

به تعبيـر جيمـز دردريـان، بـه         . تبليغي است 
منظور ورود به گفتمانهاي موجود درخصوص      

 iii»پاكـسازي «تروريسم ابتدا بايد نوعي آيين      

                                      
i- Comprehensive Definition 
ii- Discursive Constructed 
iii- Purification 

جا آوردن اين آيين با       به نظر او به   . جا آوريم   به
ختگي گفتمان  توجه به آشفتگي معنايي و آمي     

علمي، سياسي، تروريسم و ضد تروريسم كـار        
  1.دشواري است

در حقيقت در شـرايط بحـران معنـا در          
معرفي تروريسم چند پرسش اساسـي مطـرح        

چــه چيــزي تروريــسم را از ســاير : شــود مــي
سـازد؟    آميز متمايز مي    اشكال منازعه خشونت  

چرا خشونت يك گروه يا دولتي تروريـستي و         
دولتـي ديگـر پادتروريـستي      خشونت گروه يا    

شـود؟ چگونـه اسـت كـه برخـي            معرفي مـي  
ــوان    ــه عن ــان ب ــك زم ــراد در ي ــا و اف گروهه

شـوند و همـان        معرفي مي  iv»مبارزان آزادي «
گروهها با حفظ ايـدئولوژي افراطـي خـود در          
زمان ديگر و در شرايط سياسـي متفـاوت بـه           

  شوند؟  متهم مي» تروريست«
روريـسم  رغم اينكـه ت     به اين ترتيب علي   

الملل پس از     به يكي از مشكلات سياست بين     
گونه تـوافقي بـر       جنگ سرد تبديل شده، هيچ    

سر چيستي و حقيقت اين مـشكل بـه وجـود     
با اينكه كتب متعـددي در ايـن        . نيامده است 

زمينه نوشته شده، تلاشـها بـراي فـرآوري از          
پروپلماتيزه شدن معاني و مفاهيم موجـود در        

. رانجام نرسيده اسـت   شناسايي تروريسم به س   
بنابراين هدف اصلي اين مقاله اين نيست كـه         

                                      
iv- Freedom Fighter 
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ــه  ــه جمــع تعــاريف ارائ شــده  يــك تعريــف ب
درخصوص تروريسم اضافه كند، بلكه در صدد       

ها و مـشكلات اصـلي موجـود در           است تا ايده  
 تروريسم را در دو گفتمـان       iسازي  روند مفهوم 

رسمي ـ سياسي و علمـي ـ آكادميـك مـورد      
  .قرار دهدبحث و بررسي 

شناسـي و مـشكله تعريـف         ديرينه) الف
  تروريسم در گفتمان علمي

عمده ادبيات توليدشده در گفتمان پسامدرن      
ــكني   ــال ساختارش ــه دنب ــاي iiب  از فراروايته

ــوم     ــستي از مفه ــاريف مدرني ــود در تع موج
در رهيافــت پسامدرنيــستي . تروريــسم اســت

و ) كيـــشي راســـت(گرايـــشات ارتدوكـــسي 
وص مفهوم تروريسم زيـر     جوهرگرايانه درخص 

رود و ثنويــت معنــايي بــه عنــوان  ســؤال مــي
بـد،  / اقتضاي فلسفه مدرن غرب ميان خـوب        

ــر ــق/ خيـ ــر، حـ ــست/ شـ ــل و تروريـ / باطـ
در . شــود ضدتروريــست ناديــده انگاشــته مــي

حقيقت در رهيافتهـاي فرامـدرن خصيـصه و         
 دربــاره حــدود و ثغــور iii»بازنمــايي«شناســه 

ريسم مورد چالش   ترو  معنايي تروريسم و آنتي   
گيرد تا زمينه براي ظهور يك        اساسي قرار مي  

ايــن فــضاي . فــضاي بينــانظري ايجــاد شــود

                                      
i- Conceptualization 
ii- Deconstruction 
iii- Representation 

كند تا گفتمـان آلـودگي        بينانظري تلاش مي  
 به  1970مفهوم تروريسم را كه از اواخر دهه        

المللـي تبـديل شـده        دغدغه جدي روابط بين   
البته اين به آن معنا نيست      . است، نشان دهد  

ــشها ــه چال ــل  ك ــسامدرنيته در مقاب ــه پ يي ك
 قرار داده اسـت، متـون       iv»تعاريف جوهرگرا «

 و  v»جا  جا به   «موجود درخصوص تروريسم را     
كند، بلكه رهيافتهـاي پـسامدرن        مضمحل مي 

و » تروريـسم «ضمن پذيرش واقعيتي به نـام       
بـه مخالفـت بـا      » تروريـستها «هويتي به نـام     

ــه  ــي عينيــت«هرگون  در شناســايي و vi»گراي
  .خيزد دن آنها برميشناسان

اگر بخـواهيم شـرايط امكـان پيـدايش         
تعاريف علمي از تروريسم را به دست آوريـم،         

شناســي ميــشل فوكــو بــه كمــك مــا  ديرينـه 
مسئله اساسي در اين خـصوص درك       . آيد  مي

تروريـستها  / و فهم شرايط پيدايش تروريسم      
ــت   ــش اس ــوع دان ــوان موض ــه عن ــوم . ب مفه

ــورت« ــايي ص ــدي دان ــا » بن ــس«ي از » تمهاپي
 كـه بـا     2مفاهيم اساسي مورد بحث فوكوست    

بنـدي    تـوان صـورت     برداشت آزادانه از آن مي    
تعاريف موجود درخصوص تروريـسم را مـورد        

ــرار داد  ــي ق ــستمه  . بررس ــر اپي ــن منظ از اي

                                      
iv- Essentialist Definition 
v- Dislocated 
vi- Objectivism 
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تروريسم عبارت از مجموعه روابطي است كـه        
در يك مقطع تاريخي به كردارهاي گفتمـاني        

اي فكري وحـدت    موجد دانشها، علوم و نظامه    
به اين ترتيب، اپيـستمه تروريـسم       . بخشد  مي

نوعي از دانش نيست، بلكه مجموعه روابطـي         
است كه در يك عصر تاريخي ميـان علـوم در        

  .سطح قواعد گفتماني به وجود آمده است
آموزد كـه     شناسي فوكو به ما مي      ديرينه
تــوان قواعــد نهفتــه و ناآگاهانــه  چگونــه مــي

لـوم انـساني را تحليـل       تشكيل گفتمانها در ع   
در حقيقت روش وي به خوبي مـشخص        . كرد
كند كه چه مفـاهيمي در علـم تروريـسم            مي

شوند؛   معتبر و چه مفاهيمي نامعتبر تلقي مي      
هايي در شناسايي تروريسم جدي و        چه گزاره 

هايي غيرجدي و غيرعلمـي       علمي و چه گزاره   
شناسي فوكو نـشان      ديرينه. شوند  شناخته مي 

چـه در چـارچوب گفتمـان علمـي         دهد آن   مي
شود، كشف معنايي نهفته      تروريسم مطرح مي  

يا حقيقتي عميق نيست، بلكه توصيف قلمـرو        
و وجود و عملكرد كردارهاي گفتمـاني اسـت         

بندي معرفتي براساس آنها تشخص       كه صورت 
در ايــن چــارچوب هــر . يابــد و قطعيــت مــي

گفتمان درخصوص تروريسم تاريخيت خاصي     
ناپذير    اين حيث در مسير اجتناب     يابد و از    مي

ــي  ــرار نم ــدي ق ــكال و   واح ــه اش ــرد، بلك گي
هاي مختلفـي از تـوالي و پيوسـتگي در            رشته

شناســايي مفــاهيم و مــصاديق آن بــه وجــود 
  .آيد مي

ــه ــه در    در ديرين ــشابه آنچ ــي م شناس
تبارشناسي خواهيم گفت، سخن از گسستها،      
شكافها، خلأهـا و تفاوتهاسـت، نـه از تكامـل،           

تر   به عبارت ساده  . ناپذير  ي و توالي اجتناب   ترق
در اين رويكرد به جاي پرداختن به نقطه آغاز         
و منشأ تروريسم، با پراكندگي و تفرق معنايي        

بندي دانايي در فهم      و شرايط گوناگون صورت   
  3.تروريسم سر و كار داريم

 اصـطلاح    از اين منظر هيچ گفتمان بـه      
ان يافـت  تـو  علمي را با موضوع تروريسم نمـي     

كــه نيــل بــه فراگفتمــان و فراتئــوري در آن  
بـه سـخن ديگـر بـه        . مطابق با حقيقت باشد   

ــسم«جــاي  ــم تروري ــور  »عل ــا ظه ، مواجــه ب
شـويم كـه  هرگونـه         مي» علمهاي تروريسم «

عقلانيـــت و گفتمـــاني را كـــه  در جايگـــاه 
اســتعلايي قــصد تعريــف علمــي تروريــسم را 

ــت  ــه جزمي ــوم ب ــد، محك ــي  داشــته باش گراي
شناسـانه از     درواقع  تفـسير ديرينـه     . نمايد مي

و تـداوم تـاريخ     » حاكميت سـوژه  «تروريسم،  
هـاي موجـود در ايـن خـصوص را بـه              انديشه

ناپـذير آگـاهي مـسلط        عنوان تـداوم گسـست    
ــي    ــؤال مـ ــر سـ ــساني زيـ ــرد و از آن  انـ بـ

  .كند  ميi»مركززدايي«

                                      
i- Decentralization 
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به اين ترتيب رسيدن به تعريفي جـامع        
 با در نظـر گـرفتن       از تروريسم ) علمي(و مانع   

زنجيره تبديل و تبدل ميان واقعيت، برساخته       
گفتماني، برساخته اجتمـاعي و انگـاره امـري         

در حقيقـت وقتـي     . نزديك بـه محـال اسـت      
واقعيت بيروني اقدامات تروريستي بـه عنـوان        

هــا و گفتمانهــاي مــرجح در يــك دوره  گـزاره 
شوند،  زمينه     تاريخي خاص در نظر گرفته مي     

ساختگي اجتماعي آن فـراهم شـده و        براي بر 
تروريستها / از تروريسم   » اي  انگاره«به تدريج   
پذير   گيرد كه ديگر به راحتي خدشه       شكل مي 

  .نخواهد بود
آلـــودي،  در چنـــين فـــضاي گفتمـــان

لزومـــاً مـــا بـــه ازاي خـــارجي و » تهديـــد«
بـه عبـارت ديگـر      . كنـد   فراتاريخي پيدا نمـي   

ت، تهديد در اين شـرايط نـه موضـوع شـناخ          
بنابراين . بلكه موضوع تعريف و بازتعريف است     

تـوان از     تحت تأثير سايه سنگين گفتمان مـي      
اي كه در يك دوره زماني اساساً تهديد          پديده

گرايان   نيست، تهديد ساخت و چنانكه سازنده     
معتقدنــد نقطــه عزيمــت و واحــد تحليــل را  
درخصوص تروريسم نـه تروريـستها و اعمـال         

ايي قـرار داد كـه برسـاخته        ه  آنها، بلكه انگاره  
و در  » دگـر «شوند و بـه عنـوان تهديـد و            مي

گـر    چارچوب الگوهاي دوستي و دشمني جلوه     
  .گردند مي

بستري، ارائه هرگونه تعريف و   در چنين   
تعريف علمي از تروريسم گرايشي قوي بـه         باز

ايـن ميـل بـه    . كنـد  سوي فراگفتمان پيدا مي 
 ــ ا فراتئوريــك و فراگفتمــان شــدن همــواره ب

به عبارت  . خشونت گفتماني ملازم بوده است    
ديگر به محضي كه پا در سرزمين فراگفتمان        

گذاريم و به محضي كه گفتمان بـه سـوي       مي
كنــد،  فراگفتمــان حركــت خــود را آغــاز مــي

شـويم كـه فوكـو آن را          گرفتار خـشونتي مـي    
ها و در واقـع بـدترين نـوع           خشونت عليه واژه  

  .نامد خشونتها مي
ــسند  ــي نويـ ــاهي از  برخـ ــا آگـ گان بـ

سـازي علمـي از       محدوديتهاي فراروي مفهـوم   
تروريسم به انتزاع عناصر مـشترك در اعمـال         

بــراي نمونــه . انــد تروريــستي علاقمنــد شــده
آلكس اشـميد، عناصـر مـشترك و اصـلي در           

گونــه  شــده از تروريــسم را ايــن تعــاريف ارائــه
اعمال خشونت و زور، تعقيـب      : برشمرده است 

جاد وحشت و ترس، تهديـد      اهداف سياسي، اي  
دسـتانه، آمـاج خـشونت و      و واكنشهاي پـيش   

 در حقيقت تعـاريفي     4يافتگي خشونت   سازمان
كه در اين زمينه وجود دارد دسـت كـم سـه            

  :دهند خصيصه مشترك را مد نظر قرار مي
كارگيري خشونت يا دست كـم   اول ـ به 

آنجلـو كورلـت در   . جـي . تهديد به اعمـال آن    
كنـد كـه نيـازي        مـي اين خـصوص يـادآوري      
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نيــست تحقــق عينــي خــشونت را تروريــسم  
توانـد    بناميم، بلكه تهديد به اعمال آن نيز مي       

  5.از عناصر ذاتي اعمال تروريستي باشد
بـه  . دوم ـ خشونت بـا اهـداف سياسـي    

ــاير اشــكال   ــسم از س منظــور تفكيــك تروري
اي ماننـد قتـل يـا         خشونت و اعمال بزهكارانه   

تـصادي و شخـصي،    هـاي اق    سوءقصد با انگيزه  
برخي نويسندگان صرفاً گروهها و بازيگراني را       

دهند كه در صدد      در زمره تروريستها قرار مي    
تحت تأثير قرار دادن اعمال و رفتـار سياسـي          

ــشونت    ــال خ ــق اعم ــان از طري ــز  حاكم آمي
  6.هستند

سوم ـ غيرنظاميـان، آمـاجِ تهديـدات و     
اي كه به عنوان      خصيصه. آسيبهاي تروريستي 

اصلي متمايزكننـده تروريـسم از سـاير        عنصر  
اشكال خشونت مطرح شده، آسـيب رسـاندن        
به شهروندان يا تهديد به اعمال خشونت عليه        

اي كه ايجاد ترس و بـه راه          به گونه . آنان است 
انداختن آثار رواني مخـرب عليـه شـهروندان         

ترين خصيصه و ويژگي تروريسم و اعمال         مهم
  7.شود تروريستي قلمداد مي

آوري   اين وجود تعاريفي كه بـا جمـع       با  
ــستي    ــاي تروري ــشترك در رفتاره ــر م عناص

خواهند شأنيت فراتاريخي و علمي خود را         مي
ــوعي خــشونت    ــد، ن ــيم نماين ــت و تحك تثبي

گفتماني را عليه عناصر هنجاري ـ اخلاقي در  
  .كنند سازي تروريسم اعمال مي مفهوم

اي تحـت     آلفرد جـي فـورتين در مقالـه       
ــوان  ــتن   يادد«عن ــك م ــاره ي ــتهايي در ب اش

پـردازد كـه    به بررسي تمايزي مي  » تروريستي
/ تروريـسم و سـربازان    / ميان جنـگ متعـارف    
بـه نظـر وي در      . شـود   تروريستها برقـرار مـي    

برخي متون موجود ميان خشونتي كه توسط       
ــانوني   يــك ســرباز و در اطاعــت از مراجــع ق

ــه دشــمنان اعمــال مــي  ــدرت علي و . شــود ق
طـور غيرقـانوني و       ستها به   خشونتي كه تروري  

عليه افرادي كه در موقعيت جنگـي نيـستند         
بندنـد، تفكيـك مشخـصي صـورت          به كار مي  

بـه نظـر وي چنـين تمـايزاتي         . پذيرفته است 
 iيابي مفهومي تروريسم بيش از آنكه به ساخت

كند از طريق بررسي رابطه       بپردازد، تلاش مي  
ــاني از آشــفتگي معنــايي و     تروريــست ـ قرب

در ايـن   . ني در اين خصوص فـرار كنـد       گفتما
كننده بيش از آنكه اجماعي       يابي گمراه   ساخت

بر سـر شناسـايي تروريـسم و تروريـستها بـه            
 مورد توجـه و     ii»وضعيت قربانيان «. وجود آيد 

  .گيرد دقت نظر قرار مي

                                      
i- Structuration of Terrorism 
Conception 
ii- Status of Victims 
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هــاي  طــور خلاصــه براســاس آمــوزه بــه
شـده درخـصوص      شناسي، تعاريف ارائه    ديرينه

ت بـه رغـم داعيـه علمـي،     تروريسم و تروريس 
فراتاريخي و فراتئوريكي خود، اساساً خـصلتي       
تـــاريخي و محـــصور در زمـــان دارنـــد و    

ــورت ــاره    ص ــايي در ب ــف دان ــديهاي مختل بن
  تروريــسم معــاني و مــصاديق متنــوعي را بــه

ــت  ــود آورده اسـ ــيچ  . وجـ ــت هـ در حقيقـ
تواند خود را از مشكلاتي كـه         فراگفتماني نمي 

تروريسم است، رهايي گريبانگير تعريف علمي   
بخشد و نهايتاً پادگفتمانهـاي متعـدد هريـك         

ــزاره   ــي، و گ ــود را علم ــدرج در   خ ــاي من ه
. دهنـد   گفتمانهاي ديگر را غيرعلمي لقب مـي      

ــشان   ــه كــه اشــميد و جــانگمن خاطرن آنگون
اي كـه نويـسندگان       اند، به همان انـدازه      كرده

براي ارائه مفهوم و مصاديق متقن از تروريسم        
اند، به همان ميـزان       ر كاغذ چكانده  ب» جوهر«

قربانيان خود را بـر زمـين       » خون«تروريستها  
  8.اند ريخته

زدگـي گفتمـان      تبارشناسي و قدرت  ) ب
  تروريسم

ــه ــه تبارشناســي در  گــذر از ديرين شناســي ب
هاي فوكو زمينه فهـم فرضـيه امكـان           انديشه

ناپذيري ارائه تعريف علمي از تروريـسم را بـا          
. آورد  ابط قدرت فـراهم مـي     در نظر گرفتن رو   

تـر، هرچنـد در هـر دو شـيوه            به زبـان سـاده    

شناسي و تبارشناسي بـه جـاي نقطـه           ديرينه
ــاوت و   ــرق، تف ــسم از تف ــشأ تروري ــاز و من آغ
پراكندگي معنـايي و مـصداقي آن سـخن بـه           

آيد، اما تبارشناسي تنها بـا گفتمـان          ميان مي 
سر و كار ندارد، بلكـه در آن روابـط دانـش ـ     

بنـديهاي گفتمـاني بـا         و پيوند صـورت    قدرت
هاي غيرگفتماني مـورد تأكيـد و توجـه           حوزه

  9.گيرد قرار مي
مسئله اصلي در تبارشناسـي تروريـسم       

تروريـستها  / اين اسـت كـه چگونـه تروريـسم     
اي از    واسـطه قـرار گـرفتن در درون شـبكه           به

روابط قدرت و دانش به عنـوان سـوژه و آبـژه            
اه علـم و دانـش      از ايـن نگ ـ   . شوند  تشكيل مي 

توانـد بـه      توليدشده درخصوص تروريسم نمي   
تفكر استعلايي و ناب تبديل شود، بلكه عميقاً        
با روابط قدرت درآميخته و همپاي پيـشرفت        

  . رود در اعمال قدرت پيش مي
تر، برخلاف تـصور رايـج        در تحليل كلي  

روشنگري كه معتقد است دانش تنهـا وقتـي         
توقف شـده   شود كه روابط قدرت م      ممكن مي 

اي ميـان     باشد، تبارشناسـي تعامـل دوسـويه      
در اين تعامـل،    . كند  قدرت و دانش برقرار مي    

مكانيسمهاي قدرت متضمن توليـد ابزارهـاي       
. موثري براي ايجاد و انباشـت دانـش هـستند      

در حقيقت تأكيد در تبارشناسي تروريسم بـر        
روي انتشار تكنولوژيهاي قدرت و روابط آنهـا        
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ل خاصي از دانش تروريـسم و  با پيدايش اشكا 
  .مصاديق آن است

فوكو بر خلاف سنّت فكري كه به وجود        
آمدن دانش را به متوقف شدن قدرت منـوط         

تواند خارج از     داند، معتقد است دانش نمي      مي
ها و منـافع بـه منـصه          نواهي، اوامر و خواسته   

از نظر وي دانش و قدرت به طور        . ظهور برسد 
كننـد، بـه ايـن        ميمستقيم بر يكديگر دلالت     

معني كه هيچ روابط قـدرتي بـدون تـشكيل          
اي   اي از دانش و همين طور هيچ رشـته          رشته

تواند بدون ساخت قدرت وجـود        از دانش نمي  
ــد ــته باشـ ــدگاه  10.داشـ در حقيقـــت در ديـ

ــش    ــان دان ــو مي ــانه فوك ــدرت، /تبارشناس ق
خشونت، رابطـه معنـاداري     /ماده و منطق  /ايده

مبوليك اصول و   قدرت س . به وجود آمده است   
چارچوبهاي شكل گيـري واقعيـت را تحميـل         

بر خـلاف ديـدگاه پوزيتيويـسم در        . نمايد  مي
ها،   خصوص علم، تبارشناسي وي اهميت ايده     

دانـــــش، بازنمـــــايي و ايـــــدئولوژي را در 
بندي واقعيتهاي اجتمـاعي و سياسـي        ساخت

در حقيقت فوكـو بـر خـلاف        . گيرد  درنظر مي 
گيري حوزه    شكلآليسم فلسفي محض بر       ايده

دانــش توســط يــا در خــدمت روابــط قــدرت 
به طور خلاصه بـه     . اي دارد   مسلط تأكيد ويژه  

نظر وي تفكيك و جدايي ميان توليد دانش و         
برتلـسن   11.كند  توليد قدرت را به كلي رد مي      

ديرينـه شناسـي    "در كتاب خود تحت عنوان      
كند كه     به شيوه فوكو استدلال مي     "حاكميت

ناسـب دانـش، حاكميـت      بدون يك اسلوب م   
تواند وجود داشته باشد؛ همانطور كـه در          نمي

دهـي    نبود حاكميت، دانـش، قـدرت سـازمان       
هــاي  واقعيــت و تــشكيل موضــوعات و رشــته

  12 .دهد پژوهش را از دست مي
هـاي فوكـو در    با برداشت آزاد از انديشه   

توان نشان داد كه قدرت مولّد        تبارشناسي مي 
سـايي تروريـسم   معرفت و دانش در حوزه شنا    

ضدتروريـسم  / است و آنچه به عنوان تروريسم     
ــست  ــا تروري ــايي  / ي ــست بازشناس ضدتروري

شود، دقيقاً در حـوزه سياسـي مـرتبط بـا             مي
در تبارشناسـي فوكـو     . گيـرد   قدرت شكل مي  

آميـزي    طـور تنـاقض     شود قدرتها بـه     گفته مي 
كننـد، چـرا كـه        مقاومت خود را بازتوليد مـي     

ار خود نيازمنـد وجـود      براي برقراري و استمر   
سـاز،    قـدرتهاي قاعـده   . نقاط مقاومت هستند  

تروريـسم را توليـد       گفتمان تروريـسم و آنتـي     
كننـــد و بـــه جـــدال بـــا  تروريـــستها  مـــي
قـدرت حـاكم حامـل خـشونتي        . خيزند  برمي

 و  iگفتماني است كه طي دو استراتژي جـذب       
ي در صدد تحميل خود به پادگفتمانهـا       iiطرد

سم و مـصاديق آن     موجود درخـصوص تروري ـ   

                                      
i- Inclusion 
ii- Exclusion 
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موفقيت گفتمـان مـسلط در قبولانـدن        . است
مفاهيم و مصاديق مـورد نظـر خـود در بـاره            

تــر شــدن هرچــه  تروريــسم موجــب گــسترده
بيشتر چتر معنايي و جذب ساير پادگفتمانهـا        

در غير اين صورت شاهد طرد      . شود  در آن مي  
و انزواي ساير پادگفتمانهـا از سـوي گفتمـان          

  .قدرتمندتر هستيم
رابطه ساختار دانايي و ساختار قدرت ما       

اصطلاح  رساند كه تعاريف به را به اين نكته مي
شـده از تروريـسم مشخـصاً تحـت           علمي ارائه 

گيرد كه محقق     چنبره مواضع قدرتي قرار مي    
آن را در خدمت و حمايت از منافع رسـمي ـ   

طور كه كرينشا     همان. كند  حكومتي اتخاذ مي  
  :كند مارتا تصريح مي

هـاي    تعاريف هنجاري همـواره زمينـه     «
اگـر تروريـست آن     . كنـد   جنجال را فراهم مي   

مخالفـت  «كننـده آن      چيزي است كه تعريـف    
خواند، صرف نظر از اينكه وي مبارز         مي» خود

آزادي است يا خيـر؛ ايـن واژه بـيش از آنكـه             
تعريفي علمي داشته باشد، يك صفت، ترفنـد        

هاي و برچسب، بدون در نظر گرفتن وابـستگي       
ايدئولوژيكي تروريستها و چيـستي تروريـسم       

  13».است
در حقيقــت تعريــف تروريــسم يكــي از 
بهترين مثالها از وجود گرايشاتي است كـه بـا        
در نظر گرفتن منافع معرفين آن، رسيدن بـه         

ــي ــرممكن  توصــيف و تبيــين ب ــه را غي طرفان
پيوند ميان مفهوم تروريسم و منافع      . سازد  مي

ها، احـزاب و دولتهـا      و تكنولوژي قدرت گروه   
علت اصلي شكست پروژه تعريف علمـي ايـن         

از جمله تعاريف محـسوسي كـه       . پديده است 
ــه،     ــرار گرفت ــضاد ق ــافع مت ــأثير من ــت ت تح
ــال     ــصوص اعم ــه درخ ــت ك ــيحاتي اس توض

ها از سـوي     فلسطينيان از يك سو و اسراييلي     
در يـك طـرف گفتـه       . ديگر ارائه شـده اسـت     

يرنظاميـان  شود كليه حملاتي كه عليـه غ        مي
شود، در زمره اعمال تروريستي قـرار   انجام مي 

بـه عنـوان مثـال ماهـاتير محمـد          . گيـرد   مي
نخست وزير سابق مالزي معتقد اسـت صـرف         
نظــر از اينكــه مهاجمــان دســت بــه حمــلات 
منظم يا نامنظم بزنند و صرف نظـر از اينكـه           
آنها از طرف خود عمـل كننـد يـا از محافـل             

يرند، از اين نظـر  رسمي ـ حكومتي دستور بگ 
گيرد،   كه حملات عليه غيرنظاميان صورت مي     

  .بايست آنها را جزو تروريستها قرار داد مي
در طرف ديگر ديـدگاه رهبـران برخـي         
كشورهاي اسـلامي از جملـه ايـران و سـوريه           

گيرد كه اعمال فلسطينيان را به ايـن          قرار مي 
دليل كه مقـاومتي در مقابـل اشـغالگري بـه           

. داننـد   از مصاديق تروريسم نمي    رود،  شمار مي 
 منـشور   51حق دفاع مشروع براسـاس مـاده        

تـرين مستمـسك حقـوقي        سازمان ملل، مهم  
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اســت كــه حاميــان ايــن ايــده بــر آن تأكيــد 
در اين ديدگاه، مقاومت فلسطينيان     . ورزند  مي

كاملاً متفاوت از حملات تروريستي نيويـورك       
ــپتامبر 11در  ــازمان  2001 س ــه س  اســت ك

  14. اسلامي آن را محكوم كرده استكنفرانس
حتي در مـواردي كـه دولتهـا بـا ارائـه            
ليــستي از ســازمانهاي تروريــستي تــلاش    

ــي ــف    م ــود در تعري ــشكلات موج ــد از م كنن
ــشكل   ــد، مـ ــالي كننـ ــانه خـ ــسم شـ تروريـ

زدگي گفتمان علمي تروريسم به جـاي         قدرت
 برخي مثالهـا از   iبريان ويتاكر . خود باقي است  

اي را در     ردهاي دوگانـه  وجود چنـين اسـتاندا    
در . دهـد   قانون ضد تروريسم بريتانيا ارائه مي     

اين قانون حزب كارگران كردسـتان فعـال در         
تركيه غيرقانوني خوانده شده است، در حـالي        
كه برخي سـازمانهاي كـردي اپوزيـسيون در         

 غيرقانوني ارزيابي   PUK يا   KDPعراق مانند   
همچنـين در قـانون ضـد تروريـسم         . اند  نشده

بريتانيا، سازمان مجاهدين خلق غيرقـانوني و       
تروريستي معرفي شده، با وجـود ايـن شـاخه          
فعال آن در عراق قانوني تشخيص داده شـده         

  ١٥.است

هاي   نمونه ديگر از وجود چنين شاخصه     
گيري متغير رونالد ريگان  در        اي موضع   دوگانه

 1985وي در سـال     . خصوص تروريسم است    

                                      
i- Brian Whitaker 

ان و اعـضاي القاعـده   در ديدار با مجاهدان افغ   
كه در آن زمان در حال مبـارزه بـا نيروهـاي            
اشغالگر شوروي در افغانستان بودنـد، آنـان را         

ــارزان راه آزادي« ــذاران  » مب ــون بنيانگ همچ
امريكا خوانده بود؛ در حالي كه همـين گـروه          

 از  2001 سـپتامبر    11پس از وقوع حمـلات      
سوي دولتمردان آمريكايي رسماً در فهرسـت       

  .هاي تروريستي قرار گرفتندگروه
آشــفتگي معنــايي درخــصوص مفهــوم  
تروريسم به قدري جدي است كه تلاش براي        
ايجاد و حفظ مرز روشني ميان تروريـسم بـه          

هاي عمده دولت نـوين       صورت يكي از كارويژه   
شـولتس، وزيـر خارجـه وقـت        . در آمده است  

ــال   ــا در س ــن  1985امريك ــي در اي  در نطق
  :خصوص يادآور شد

ي ما روي تعريف خودمان در بـاره        وقت«
رسيم، تمايز تروريسم و      تروريسم به توافق مي   

توانيم اجـازه     ما نمي . ضدتروريسم روشن است  
دهيم كه تحريف زبان موجب تيره و تار شدن     

ــسم شــود  ــا از تروري ــاوت . شــناخت م ــا تف م
دانـيم و     تروريستها از رزمندگان آزادي را مـي      

ــا مــي  ــه دني ــشخ وقتــي ب يص و نگــريم، در ت
  16».تفكيك آنها از يكديگر مشكل نداريم

ل تصميم به اينكه چـه چيـزي        به هرحا 
تروريـستها قـرار    /  تعريف تروريـسم   در گستره 

بگيــرد و چــه چيــزي خــارج از آن شناســايي 
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شود، امري است كه قويـاً بـه واسـطه منـافع            
. گـردد   ين و تقدير مي   دولتهاي قدرتمندتر تعي  

ــراي   ــواني اســت ب ــسم عن در حقيقــت تروري
خــشونت افــراد، گروههــا و دولتهــايي كــه از  

  17.ترها برخوردار نيستند حمايت قوي
به اين ترتيب مسئله اصـلي در رويكـرد         
تبارشناسانه اين است كه چگونـه تروريـستها        

اي از    به واسطه قـرار گـرفتن در درون شـبكه         
عنـوان سـوژه و آبـژه       روابط قدرت و دانش به      

تكنولـوژي قـدرت مـدرن      . شوند  شناسايي مي 
قادر است تا تروريسم را آنگونه كـه براسـاس          

سـازي كنـد و       خواهـد، مفهـوم     منافع خود مي  
ــسم    ــده تروري ــين پدي ــش در تبي ــم و دان عل

تواند به تعبير فوكو به تفكر نـاب تبـديل            نمي
شــود، چــرا كــه عميقــاً بــا روابــط قــدرت در 

در حقيقـت ايـن روابـط       . تآميخته شده اس ـ  
تروريستها عينيت  /قدرت است كه به تروريسم    

بخــشد و آن را بــه صــورت  و موضــوعيت مــي
  .آورد سوژه دانش در مي

تروريسم به عنوان خشونت سياسـي      ) ج
  ضدهژمونيك

رهيافت ماترياليسم تاريخي گرامـشيني     
اي را از مفهـــوم  درك و برداشـــت گـــسترده

ريـسم در   ضـدهژموني و تحليـل ترو     / هژموني
چارچوب خشونت ضدهژمونيك در اختيار مـا       

در اين رهيافـت قـدرت هژمونيـك        . گذارد  مي

تر از آنچه بـه عنـوان سـلطه و            بسيار گسترده 
ــركوب  ــت و س ــدرت    حاكمي ــك ق ــه ي گرايان

در . گـردد   شود، درك و فهـم مـي        شناخته مي 
برداشت گرامشيني حاكميت در سـطح ملـي        

و ) كنـد   يآنگونه كه آنتونيو گرامشي تأكيد م     (
آنگونـه كـه    (المللـي     حاكميت در سـطح بـين     

هايي مانند رابرت كاكس، استفان      نئوگراميشن
از نـوع   ) دهند  گيل و مارك راپرت توضيح مي     

شود كه در آن دولت مسلط        اي ايجاد مي    ويژه
و حــاكم بــه ايجــاد يــك نظــام ايــدئولوژيكي 

شـده براسـاس مقياسـها، ارزشـها،          ريـزي     پايه
 جهـاني جهـت تفـاهم و        اصول و چارچوبهاي  

در . كنـد   رضايت همگاني و دوطرفه اقدام مـي      
ــدئولوژيكي    ــام اي ــن نظ ــاركرد اي ــت ك حقيق
براســاس همــين مقياســها، ارزشــها، اصــول و 

گيـرد كـه    چارچوب كلي و عمومي صورت مي  
كننده برتري مـداوم و مـستمر جهـاني           تأمين

دولت هژمونيك يا مجموعه دولتها و طبقـات        
   18.باشد ياجتماعي هژمونيك م
تـر، سـلطه و حاكميـت         به عبارت ساده  

المللي به تنهـايي و       يك دولت در سيستم بين    
بــه خــودي خــود بــراي ايجــاد يــك ســاختار 
هژمونيك كافي نيـست، بلكـه هژمـوني تنهـا          

شود كه نحوه و نـوع        زماني ظاهر و تثبيت مي    
اي   انديشيدن و شيوه عمل و كـاركرد جامعـه        

گـر وجـود    هكه در آن يك دولت حاكم و سلط 
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دارد، بتواند به انحاي گوناگون انواع ممكـن و         
ــيوه  ــشيدن و ش ــالي اندي ــاي عمــل و  احتم ه

كاركرد ديگر جوامع را تحت تأثير و نفوذ خود   
چنــين عملكردهــا و خــصوصيات . قــرار دهــد

اجتماعي كه با ايـدئولوژي حـاكم بـر جامعـه           
گردنـد،    هژمونيك جهاني همراه و همساز مـي      

دهند كه به نوبـه       كيل مي بلوك تاريخي را تش   
المللـي بـه بلـوك        تواند در سطح بين     خود مي 

ضدهژمونيك جهـاني تبـديل شـود و از ايـن           
نظـر خـود      هاي نظم مورد      طريق اساس و پايه   

  19.را در عرصه جهاني بنا سازد
ــشيني   ــشيني و نئوگرام ــت گرام رهياف

دهد بازيگراني كه قـادر بـه تعريـف           نشان مي 
ــستم   ــاي سي ــد و هنجاره ــينقواع ــي  ب الملل

تواننــد هنجارهــا، ايــدئولوژي و  هــستند، مــي
ــت     ــا موقعي ــاير ب ــه مغ ــي را ك ــنش خاص ك

شـود، تفكـر و عمـل         هژمونيك آنها تلقي مـي    
ــه ايــن ترتيــب   ــوه دهنــد و ب ــستي جل تروري
كنــشگران ضــدهژمونيك خــود را بــه عنــوان 

ــد » دگــر« ــازتعريف كنن  20.خــود تعريــف و ب
قدرت هژمونيك جهاني مخالفـان و دشـمنان        

ود را به عنوان مخالفان سيـستم آزاديخـواه         خ
در . كنـد   معرفي مـي  » تروريست«الملل و     بين

واقــع درك هــر دولتــي از تــرور و تروريــسم، 
براساس الگوهاي دوستي و دشمني آن شكل       

گيرد كه به نوبه خود زمينـه ظهـور انـواع             مي

ــي    ــوم كل ــراي مفه ــصاديق ب ــازيها و م دگرس
ــراهم مـــي ــا. كنـــد تروريـــسم را فـ ن از ميـ

دگرسازيهاي متفـاوت و متـضاد تنهـا قـدرت          
تواند بـه     مسلط و هژمون جهاني است كه مي      

بندي تروريسم و گروههـاي تروريـستي         طبقه
ــه عنــوان خــشونت   ــرور را ب ــد و ت دســت بزن

  .سياسي نامشروع تقبيح نمايد
از نظــر تــاريخي، صــرف نظــر از اينكــه 

داري، ضـد غربـي،       تروريستها را ضـد سـرمايه     
يا حتي ضد خدا بدانيم و نيز از        ضد امريكايي   

راديكالهاي انقلاب فرانـسه گرفتـه تـا تهديـد          
كمونيــست، ناسيوناليــستهاي جهــان ســوم و 
بالاخره بنيادگرايان اسلامي امروز، همگي بـه       
عنوان خطـر و تهديـد عمـده عليـه هژمـوني            

در . اند  قدرتهاي مسلط زمانه خود مطرح بوده     
در حقيقت خشونتهاي ضد هژمونيك همواره      

هاي تاريخي خـود بـه عنـوان تـرور و             هنگامه
 در  21.اند  تروريسم مورد بازشناسايي قرا گرفته    

حقيقت از اين منظر آنچه گروههـاي متعـدد         
شـرقي را   / سكولار و غربـي   / با هويتهاي ديني  

آورد، عـدم پـذيرش، رد قـاطع و           گرد هم مي  
  .مقابله با قدرت مسلط و هژمونيك است

ص ســازي درخــصو  ســياليت مفهــوم 
دهد كه چرا بورژوازي در       تروريسم توضيح مي  

يك مقطع زماني به عنوان جريان تروريـستي        
تروريــسم  و خرابكـار و در مقطـع ديگـر آنتـي    
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در اواســط قــرن نــوزدهم، . شــود قلمــداد مــي
دموكراتهاي راديكـال و سـاير اعـضاي طبقـه          

معرفـي  » تروريست«متوسط ليبرال به عنوان     
 تلقي، ريشه در    اين طرز . شدند  و بازتعريف مي  

انقلاب فرانسه داشت كه بورژواهـاي راديكـال        
» كار  چالشگران قدرت طبقه حاكمه محافظه    «

ائـتلاف  «علـت تـشكيل     . رفتنـد   شمار مـي    به  
 در آن زمان حفظ قـدرت اليـت بـه           i»مقدس

ــد   ــك مانن ــشورهاي غيردموكراتي ــژه در ك وي
ايـن در  . پروس و روسـيه عنـوان شـده اسـت      

كنـوني، تروريـستها    حالي است كه در شرايط      
عمدتاً مخالفان و چالشگران پيشرفت و آنتـي        

مثـال  . شـوند  ليبرال ـ دموكراسي ارزيابي مـي  
مــذهبي  ديگــر تغييــر ماهيــت ضــدخدا و بــي

تروريــسم بــه هويــت دينــي افراطــي پــس از 
. فروپاشي شوروي و نظـام كمونيـستي اسـت        

، شـوروي را بـه عنـوان        1980غرب در دهـه     
مذهبي و     شيطان، بي  نماد و سمبل امپراتوري   

ــان و    ــدين افغ ــوض مجاه ــسم، و در ع تروري
جريان طالبانيستي را در افغانستان به عنـوان        
ــي    ــسم معرف ــواهي و ضدتروري ــاد آزاديخ نم

  . كرد مي
در حقيقـــت در دوران جنـــگ ســـرد، 

تـرين تهيـد      كمونيسم به عنوان تنها و بـزرگ      
عليه تـداوم تـسلط دنيـاي غـرب بـر جهـان             

                                      
i- Holy Alliance 

اي آن عنـاويني ماننـد      شـد و بـر      ارزيابي مـي  
كراسي و وداري، ضد دم تروريست، ضد سرمايه 

اين طرز  . شد  ضد مسيحيت در نظر گرفته مي     
سازي از تروريسم در اواخر دهه        تلقي و مفهوم  

هفتاد و اوايل دهه هشتاد و بـه ويـژه پـس از             
گيــري  روي كــار آمــدن رونالــد ريگــان و اوج

امپراتـوري  «كـارگيري واژه      جنگ سـرد و بـه     
 توسط وي موجب شد تا تروريـسم        ii»انشيط

معنـي و متـرادف       و كمونيسم با يكـديگر هـم      
  22.تلقي شوند

پس از فروپاشي شوروي و به خـصوص        
 سپتامبر،  تروريـسم و      11تحت تأثير حوادث    

تروريستها از هـويتي ضـدديني و ضـدخدايي         
كمونيسم خارج شـده و هـويتي اسـلامي بـه           

م در هنگامــه فعلــي، اســلا. انــد خــود گرفتــه
راديكــال يــا بنيــادگرا بــه عنــوان پــاد اصــلي 
ــابي    ــاني ارزي ــطح جه ــي در س ــوني غرب هژم

اسلام سياسـي آنگونـه كـه سـاموئل         . شود  مي
» چالش بـين تمـدنها    «هانتينگتون در كتاب    

ترين تهديـد عليـه هويـت و          نويسد، جدي   مي
تمدن غرب پس از فروپاشي كمونيسم قلمداد       

 عـلاوه بـر غـرب، اسـلام حكـومتي         . شـود   مي
تهديدي عليه هژموني روسيه در چچن نيز به        

كه بـه عنـوان تهديـد         رود، به طوري    شمار مي 

                                      
ii- Evil Empire 
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ــيه    ــا و روس ــوني آمريك ــه هژم ــشترك علي م
  23.گردد بازشناسايي مي

ــدين ــسلط و   ب ــدرتهاي م ــا ق ــان تنه س
هژمونيك هستند كـه از توانـايي هنجـاري ـ     
فكري، مشروعيت اخلاقـي و بـالاخره قـدرت         

ــد ت  ــين قواع ــسمقهــري در تعي شناســي  روري
خــود را بــه » دگــر«توانــد  برخوردارنــد و مــي

عنــوان تهديــد جهــاني برســاخته و برچــسب 
زنـي از     پروسه برچسب . تروريست به آن بزنند   

ــين المللــي ماننــد  طريــق كمــك نهادهــاي ب
. شود  سازمان ملل و شوراي امنيت تسهيل مي      

طور خاص بـه      بر اين اساس فيليپ جنكينز به     
كند كه بعـد از واقعـه         ميايالات متحده اشاره    

يازدهم سپتامبر با توسل به قـدرت مقاومـت         
د، دشمنان خاص خود را به عنـوان        خوناپذير  

  :كند تعريف مي» تروريست«
با در نظر گرفتن نمونه عراق، به ناچار        «

شود كه آيـا تروريـست        اين پرسش مطرح مي   
خواندن يك فرد، گـروه يـا دولـت خـاص در            

ار سياســي آن را واقعيــت امــر، اعمــال و رفتــ
اي سياسـي و    دهد يا صـرفاً پروسـه       بازتاب مي 

اي است كه قـدرتهاي برتـر، از          سياست رسانه 
زنـي خـود      آن به عنوان پوشش براي برچسب     

  24»كنند؟ استفاده مي
  
  

  فرجام
شناسي و تبارشناسـي فوكـو و         آنچه از ديرينه  

بلوك ضدهژمونيك گرامشي گفته شد، مـا را        
رساند كـه گفتمـان      به اين فرضيه اساسي مي    

سياست و قدرت بر گفتمان علمـي تروريـسم         
رويكردهاي راديكال،  . سيطره پيدا كرده است   

ــسبي انگــار در مقابــل رويكــرد  گــرا و ســازه ن
درخصوص تعريف تروريسم   ) علمي(استاندارد  

و جنگ عليه ترور از تحليـل گفتمـاني دفـاع           
برخلاف رويكرد استاندارد كه با ارائـه       . كند  مي

 مدرن در صـدد مبـرا كـردن اقويـا از            تعاريف
ضعفا و قرار دادن گروههاي فرودست در زمره        
تروريــستهاست، ســه رويكــرد ديگــر تعــاريف 

تروريـستها را   / مدرن و استاندارد  از تروريسم     
به پروبلماتيك خـود تبـديل كـرده و از آنهـا            

در رويكـرد اسـتاندارد     . نماينـد   رمزگشايي مي 
ــوب  ــان خـ ــرز ميـ ــر / مـ ــد، خيـ ــر و /بـ شـ

ضدتروريــست كــاملاً مــشخص   /تروريــست
شود و دولتهاي قدرتمند سعي در ايجاد و          مي

بغرنجـي تقابـل    . نمايند  حفظ اين تمايزات مي   
رويكردهاي پسامدرن در مقابل رويكرد مدرن      
آن است كه بـا اينكـه دولتهـاي قدرتمنـد بـا           
تسليحات مدرن و تكنولوژي پيشرفته قادرنـد       

ند، امـا   ترها آسيب بيـشتري برسـان       به ضعيف 
تـر    همواره ايـن گروههـا و قـدرتهاي ضـعيف         
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هستند كه به اتهام تروريست بودن يا حمايت        
  .گيرند از تروريسم در حاشيه قرار مي

ــوام چامــسكي در چــارچوب رويكــرد   ن
راديكــال معتقــد اســت اگــر تنهــا خصيــصه  
مشترك ميان تعاريف ارائه شـده از تروريـسم         
ــداف سياســي   ــا اه ــان ب ــشتن غيرنظامي را ك

انيم، هيچ كـشوري ماننـد ايـالات متحـده          بد
. امريكا مرتكب اعمال تروريستي نـشده اسـت       

به نظر وي اين عرف و رويه شـكل گرفتـه در            
چارچوب گفتمان سياسـي اسـت كـه اجـازه          

دهـد كـه تـرور را سـلاح           اشاعه تفكري را مي   
بـا  . كنـد   ضعيفان عليه قدرتمندان قلمداد مي    

ندان اين حال نبايد فراموش كرد جنگ قدرتم   
عليه ترور كه به كشتار بيشتر غيرنظاميان مي 

در . انجامد، خود از مـصاديق تروريـسم اسـت        
حقيقت جنگ منظم عليه ترور بـا سـلاحهاي         
پيشرفته و مخربّ بيش از جنگهـاي نـامنظم         

  25.گيرد تروريستي قرباني مي
زده كـردن     القاي ترس شديد و وحـشت     

اذهان عمومي از تـرور، بـه يكـي از روشـهاي            
ول ابراز شكايت و تلاش براي رسيدن بـه         معم

در حقيقـت   . اهداف سياسي تبديل شده است    
از آنجا كه مفهوم تروريـسم، ماهيتـاً ذهنـي و      
غيرعلمي است، اين شكاكيت معنايي، زمينـه       
تبديل دانش تروريسم را به موضوعي سياسي       

  .اي فراهم كرده است و رسانه

گرا به تعريف تروريسم بـر        رويكرد نسبي 
عقيـده اسـت كـه مـرز ميـان تروريـسم            اين  

غيردولتي كه در رويكرد مـدرن بـر آن         /دولتي
بـه  . شود، مبهم و نامـشخص اسـت        تأكيد مي 

شود اگـر     تر در اين نگاه گفته مي       عبارت ساده 
ــدرن و    ــاي م ــان دولته ــداني مي ــاوت چن تف

كارگيري خشونت سياسي  تروريستها از نظر به
توان   عليه غيرنظاميان وجود ندارد، چگونه مي     

گرايـي در   به ماهيتي اخلاقي براساس عينيـت   
ــه ســخن ديگــر   تعريــف تروريــسم رســيد؟ ب

گراست و در آن      رويكرد نسبي، شكاك و ذهن    
ــه   ــدرني پذيرفت ــازتعريف م هــيچ تعريــف و ب

حرف اساسي اين رهيافت آن اسـت      . شود  نمي
كه آنچه بر مبناي منافع سياسـي يـك فـرد،           

ر گروه يـا دولتـي خـاص تروريـسم بـه شـما            
مبـارزه در   «رود، براي ذهن ديگري يادآور        مي

اين رويكرد ادعـاي تعـاريف      . است» راه آزادي 
ــه ــر   ارائ شــده درخــصوص تروريــسم مبنــي ب
گرايــي را  محــوري و عينيــت طرفــي، علــم بــي
پايه و اساس دانسته و آنهـا را برخاسـته از             بي

دانـد    هاي مضيق امنيتي قدرتهايي مي      دغدغه
  26.پردازند سازي آن مي كه به مفهوم

بدين سان از آنجايي كه تروريسم يـك        
برســـاخته اجتمـــاعي ـ سياســـي اســـت،    

ــه از   مفهــوم ــشئت گرفت ــاره آن ن ســازي در ب
گيـري جمعـي اسـت كـه         سازوكارهاي ارتباط 
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كننده   ريشه در خود زبان دارد و بنابراين طرح       
از ايـن منظـر     . پلي از معناي مـشترك اسـت      

ــسم     ــف تروريــ ــي تعريــ ــاركرد واقعــ كــ
ايـن  .  از دگرهويتي اسـت    i»زدايي  يتمشروع«

تواننـــد بـــه تعبيـــر  معـــاني مـــشترك مـــي
هـاي مـشتركي را خلـق         انگـاران، انگـاره     سازه

نمايند كه بر مبناي آن، الگوهـاي دوسـتي و           
در . سازند  اي را برمي    دشمني گفتمانهاي ويژه  

يا » باما«چارچوب اين الگوهاست كه گفتمان      
ــا « ــه مـ ــان   » عليـ ــايي ميـ ــاي معنـ مرزهـ

. نمايـد   ضدتروريست را مشخص مي   /يستترور
به همين دليل آگاهي از منافع افراد، گروهها،        

المللـي بـه منظـور        دولتها و سـازمانهاي بـين     
درك مكانيسمهاي زباني آنهـا بـراي درسـت         
جلوه دادن تصوير مورد نظر خـود و نادرسـت          
جلــوه دادن تــصاوير ديگــران از تروريــسم    

  .ناپذير است اجتناب
ريــسم يــك مــدل از طــور كلــي ترو بــه

مطالعه مـوردي بـراي آن چيـزي اسـت كـه            
ــازه   ــرد س ــز آن را رويك ــه   جنكين ــه ب انگاران

ــي  ــاعي مـ ــشكلات اجتمـ ــد مـ ــافع . دانـ منـ
بوروكراتيك از اين منظـر تـصوير مـورد نظـر           

هـاي جمعـي و       خود را از تروريسم در رسـانه      
فرهنـــگ عمـــومي ايجـــاد و از آن حمايـــت 

اربرد  ديدگاه وي به وضوح ميان ك ـ      27.كند  مي

                                      
i- Delegitimization 

و منــافع گروههــا يــا » تروريــست«برچــسب 
دولتهايي كه توان تعريف تروريـسم را دارنـد،         

جـوزف تـامن، اسـتاد      . كنـد   پيوند برقرار مـي   
. گيرد  اي در پيش مي     ارتباطات، رويكرد مشابه  

از منظر وي نبايد تروريـسم بـه عنـوان يـك            
ــا تعريــف    ــده ب ــا يــك پدي واقعيــت عينــي ي

، بلكــه جهانــشمول در نظــر گرفتــه شــود   
بايست آن را به عنـوان پديـده ارتبـاطي و             مي

به نظر وي ائتلاف    . برساخته، فهم و درك كرد    
ــانه ــران      رس ــات رهب ــا ادبي ــي ب ــاي جمع ه

درخــصوص تروريــسم كــه منجــر بــه توليــد  
دهد   شود، به ما اجازه مي       مي iiسمبلهاي زباني 

كه آن را به عنوان يك پروسـه ارتبـاطي كـه            
و نـه   iiiان عمـومي طور اجتماعي و در گفتم    به

شــود، در نظــر  گفتمــان علمــي ســاخته مــي
  28.بگيريم

ــوم     ــون مفه ــدرت هژم ــت ق در حقيق
تروريستها را به مانند يك برچـسب       /تروريسم  

اعتبار كردن مخالفـان      سياسي و به منظور بي    
و به ويژه چالشهايي كه در راه استمرار تسلط         

كـار   آورنـد، بـه   و هژموني خود بـه وجـود مـي     
 از  ivر تاومن پروسه اعتبـارزدايي    از نظ . برد  مي

ضد هژمونها از اين طريق موجب بـه حاشـيه          

                                      
ii- Rhetorical Symbols 
iii- Public Discourse 
iv- Discreditization 
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شـود و امكـان ارائـه         رانده شدن مخالفان مـي    
هرگونـه توجيـه ايــدئولوژيك يـا تحليــل را از    

 جنكينز در اين نكته بـا       29.گيرد  سوي آنها مي  
عقيــده اســت كــه برســاختگي و  تــاومن هــم

از سـوي قـدرتهاي     » تروريـسم «زني    برچسب
لط و هژمونيك به يك ابزار سياسي تبديل     مس

المللـي،    به نظر وي در سطح بـين      . شده است 
الوصول است كه       تروريست يك برچسب سهل   

ترهـا تحميـل      ترهـا بـر ضـعيف       از طرف قـوي   
 از اين نظر، گروههـاي مختلـف در         30.شود  مي

ــاريخ معاصــر از راديكالهــاي انقــلاب   طــول ت
ــشهاي چــپ   ــا جنب ــه ت ــسه گرفت ــراي  فران گ

رشيستي، سوسياليسم، كمونيستم و نهايتـاً      آنا
گروههاي بنيادگراي اسلامي با يكديگر وجـه        

  .مشترك دارند
سازيهاي   طور خلاصه تعاريف و مفهوم      به

ــه  ــر ارائ ــسم،    معاص ــصوص تروري ــده درخ ش
غيرعلمي و ناكافي هـستند، زيـرا تروريـسم و          
تروريستها را با توجه به جايگاه ضد هژمونيك        

حرف . رانند  و به حاشيه مي   كنند    آنها طرد مي  
اساسي ريچارد فالك اين است كه بـا در نظـر          
گرفتن مـلاك و شـاخص دوگانـه در تعريـف           

ــسم ــاربرد  /تروريـ ــت كـ ــستها، ملازمـ تروريـ
ناپذير خشونت با اهداف سياسي پوچ و         توجيه

شـود، چـرا كـه ايـن خـشونت            معنـي مـي     بي
ــي ــك گــروه انقلابــي و      م توانــد توســط ي

ــا حكــومت  ــدنظرطلب ي ــار  ي محافظــهتجدي ك
 نـوام چامـسكي بـا فالـك در          31.صورت بگيرد 

ــه  ــه ب ــاريف و   توج ــانگير تع ــانگي گريب  دوگ
كاربردهـاي معاصــر از واژه تروريـسم همفكــر   

به اعتقاد وي زمـان آن فـرا رسـيده تـا            . است
استانداردهاي رفتـاري كـه غـرب آنهـا را بـه            

ــدن   ــت تم ــلاك ثنوي ــوان م ــسم و  / عن تروري
ه اسـت، بـازتعريف    تروريست قـرار داد   /متمدن

  32.كند
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